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تاریخ ستیزي
معماري و شــعر و هنرهاي خاص خودشان را 
داشته  اند و همچون گالري هاي جداگانه و گوناگون 
رنگ و  وارنــگ بوده انــد. امــا آنچه اینان نوســازي 
مي نامند تحمیل یک مجموعه از کلیشه هاست که 
در همه جا تکرار مي شــود. درباره ســنگ قبرها هم 
همین طور اســت. ساماندهي شــهري و نوسازي و 
عمران فضاهــاي این چنین، آداب و قواعدي دارد و 
چنین نیست که مدیریت هاي جزیره اي یا شخص و 
دستگاهي رأسا براي آن تصمیم بگیرد و خودمختار 
عمــل کند که اگر چنیــن کند عنوان ســامان زدایي 
شایســته تر اســت. اینها که موارد تاریخي است، در 
بهشــت زهرا که چندان تاریخي هم ندارد، در حوزه 
مطالعات اجتماعي از این ســنگ قبرها، رساله ها و 
مقالات مختلف نوشــته شــده و مي شود که در آن 
مثلا از نام و نوشــته (اعم از خط و عبارت پردازي و 
شــعر) و تصاویر زن و مــرد و تاریخ فوت و امثالهم 
نتایــج اجتماعي بســیاري گرفته انــد. چندي پیش 
یک پژوهشــگر آلمانــي از مجموعــه قبرهاي کنار 
مقبــره خواجه بهاءالدین نقشــبند در بخارا کتاب و 
آلبومي انتشــار داد و بر اســاس آن تحلیل هایي از 
سلســله هاي حاکم بر آســیاي مرکزي و رواج زبان 
فارسي گزارش هاي بســیار جالبي ارائه کرده است. 
در همیــن ایران خودمــان مرحوم دکتــر منوچهر 
ستوده بخشي از آثار ماندگار خود را به ثبت و ضبط 
عبارات منقوش بر سنگ قبرها اختصاص داده بود. 
اخیرا امامزاده عبداالله که روزگاري یکي از مهم ترین 
زیارتگاه هــا و تفریح گاه هــاي مــردم و یکي از چند 
قبرســتان تاریخي تهران است و بسیاري از مشاهیر 
و مفاخــر از گروه هــاي مختلــف اجتماعــي مانند 
خاندان هاي مفخم، ســالار معتضــد، ماهرالنقش، 
نصر یا دانشــجویان پیش رو در حادثه ۱۶ آذر ســال 
۱۳۳۲ و بنیان گذار مکتب قهوه خانه، حســین قوللر 
آغاســي و پایه گذار دانشنامه کودک و  نوجوان، توران 
میرهادي و بنیان گذار انجمن خوشنویســي ایران و 
سیدجعفر شهیدي، رئیس مرکز لغتنامه دهخدا، در 
آن آرمیده  اند و نمونه هایي از ســنگ قبرها و بناها و 
کاشي کاري ها و... در آن وجود دارد، در معرض -به 
اصطلاح- «ســاماندهي» از نوعي اســت که گفتیم 
پیش از این هــم در امامزاده صالــح و ابن بابویه و 
قیطریه و... مشــابه چنین کارهاي تاریخ ستیزانه اي 
شــده بود. نوه استاد فقید دکتر جعفر شهیدي نامه 
مفصلي به من نوشته که حاوي نکات قابل توجهي 
است. لازم است بخش هایي از این نامه را، با وجود 
تفصیل در اینجا بیاورم تا موضوع روشن تر شود. در 
بخشي از این نامه که عنوان «حکایت یک بازداشت 
حدودا دو ساعته» به خود گرفته است، مي خوانیم:
«درخصــوص عملیــات بهســازي، نگارنده این 
سطور که به مناســبت مدفون بودن برخي بستگان 
در امامــزاده عبــداالله و هم براي پیگیــري تحقیق 
چندســاله پیرامون مشــاهیر مدفون درگورســتان 
ابن بابویه به شــهرري آمد و شــد دارم روز پنج شنبه، 
۲۶ بهمن۱۳۹۶، براي مشاهده دقیق تر عازم منطقه 
شدم. در آنجا مشاهده شــد که از ورودي امامزاده 
تا نزدیک بقعه کانالي کنده شــده و دو کارگر داخل 
کانال مشــغول به کار بودند. یکــي در دیواره کانال 
ســوراخي کنده و استخوان هایي را که حین حفاري 
مي یافت، در آنجا مي داد و دیگري کیسه زباله سیاه 
بزرگي را در دســت داشت و اســتخوان ها را درون 
آن مي ریخــت. با مشــاهده این صحنه و از شــدت 
تپش قلب از کانال دور شــدم و به جایي تکیه دادم 
و دوبــاره نزدیک کانــال رفتم. کارگــر داخل کانال 
بــا همه احتیاطي کــه در جمع آوري اســتخوان ها 
داشت، اما قطعه اي از مهره ستون فقرات را همراه 
خاک ها بیــرون ریخته بود که به دســت او دادم تا 
کنار بقیه استخوان هاي شکسته جا دهد. در این بین 
از برداشــتن عکــس و فیلم هم غفلت نداشــتم تا 
اینکــه توجه مهندس ناظر بر عملیات جلب شــده 
و در نهایت به دفتر امامزاده هدایت شدم... ماشین 
پلیس در ورودي امامزاده متوقف شد و بنده مجرم 
را هم دستبند بر دســت به کلانتري واقع در میدان 
هادي ساعي بردند و پس از حدود دو ساعت قضیه 
با نوشــتن تعهدنامه اي ختم به خیر! شد و به منزل 
بازگشــتم. البته برخورد آقایان پلیــس وکلانتري با 
احترام بود و حتي مأموري که دستبند به دست من 
زد از اظهار ناراحتي نسبت به نبش قبور خودداري 
نکرد. یکي از مأموران ارشد کلانتري هم که مسئول 
رســیدگي بود و درآغاز چنین مي پنداشــت که قبور 
امامزاده حداکثر ۴۰ ســاله  اند، پــس از توضیحات 
بنده قدري کنجکاو شــد و حتي ابراز علاقه کرد که 
از ارزش میراثــي گورســتان هاي امامزاده عبداالله و 
ابن بابویه بیشــتر آگاه شود و بنا شد بعدا خدمتشان 
برسیم. در اواسط دهه ۱۳۷۰، شهرداري تهران پس 
از جلوگیــري از تدفین در گورســتان هاي ابن بابویه 
و امامــزاده عبــداالله به عنــوان رعایت بهداشــت 
و حفــظ آرامــش اهالي محــل، در گام نخســت 
تمامــي آرامگاه هــاي خانوادگــي در ابن بابویــه را 
(حدود۲۸۰مقبــره) به جز تعدادي انگشت شــمار 
منهدم کرد و بنــا بود ایــن کار در امامزاده عبداالله 
نیــز صورت گیــرد که گویــا با ایســتادگي صاحبان 
آرامگاه ها کار متوقف شد». آنچه نوه مرحوم استاد 
شهیدي نوشــته  اند امري نگران کننده است. به هر 
تقدیر در چشــم مدیران این پروژه ها، کریستال هاي 
خوش آب و رنگ «مال» ها که قارچ گونه در همه جاي 
شهر مي رویند از آجرها و کاشي هاي موزه ها مفیدتر 
و ارزشــمندترند. احتمالا  در پس همه این اتفاقات 
همان نگاه پول پرســتانه حاکم اســت که از تجارت 

قبر هم چشم پوشي نمي کند.

ادامه از صفحه اول آینه 
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پدیده دکتر علی مطهری
دانشــگاه:  � اســتاد  حاجی حیدری،  حامد  دکتر 

علی مطهری در ســخنانی سنجیده و در پاسخ به 
پرسشــی درباره موضوع آن دختران زشــت کردار 
گفت (ایلنا): «این مسائل، نباید زیاد رسانه ای شود؛ 
چــرا که ما در حال حاضر مشــکلی بــرای حجاب 
نداریــم. بانوان ما با این گــروه همکاری نخواهند 
کرد»؛ دکتــر علی مطهری در پاســخ به ســؤالی 
مبنی بر اینکه آیا جمهوری اســلامی واقعا با تفکر 
دراویش مشــکل دارد یا خیر، فرمودند: «این گروه 
از لحاظ فکــری انحرافاتی دارنــد، ولی در حادثه 
اخیــر به نظر من رأفت بیش از حدی نشــان داده 
شــد». این دو موضع گیری اعتدالی اخیر دکتر علی 
مطهری، به خاطــر ما می آورد که ایشــان، از یک 
دیــدگاه اصول گرایانه حیات سیاســی خود را آغاز 
کــرد و معلوم می دارد که پایبندی به اصول تا چه 
اندازه می تواند اثر خود را در قامت یک سیاستمدار 
خوش تدبیر و خوش فکر بــه جای بگذارد. اگر این 
موضع گیری های اصولی ایشان را با مواضع ایشان 
در قبــال فتنه ۸۸ و موضوع حصر مقایســه کنیم، 
متوجه می شویم که یک سیاستمدار گاه لازم دارد 
تا از قطار رویدادها پیاده شود و با نگاهی به سوی 
آســمان، اصول خــود را به خاطــر آورد و مجددا 
مختصات خود را در سیاســت بســنجد. انتســاب 
دکتر علی مطهری به شــهید مرتضی مطهری که 
با موضوع «مســئله حجاب» شــناخته می شوند، 
این فرصت را برای ایشــان پدیــد آورده که هر گاه 
موضوع حجاب مطرح می شــود، میــراث دیدگاه 
شهید در ایشــان موقعیت اصولی را یادآوری کند، 
ولی این درســی اســت برای همه سیاستمداران 
بنیادگــرا که همواره بــرای خود چنــد لنگر برای 
بازگشــت به اصول در دریای توفانی سیاست باقی 
بگذارند. داشتن پایگاهی برای توقف و تأمل، مانند 
سایه پدری که کتاب تاریخ ساز «مسئله حجاب» را 
نوشــته است، مانند یک نوشدارو در برابر همه این 
تنش هــا عمل می کند و باعــث تصمیم گیری های 
درســت و بجا می شــود. داشتن «شــهامت» لازم 
برای حرکت در مســیر صحیح  در هر نقطه ای که 
تشــخیص به دســت آمد، نکته دیگری اســت که 
می تواند حرفه سیاســت یا همــان خطرناک ترین 

حرفه جهان را ایمن تر کند.

علــی  اظهــارات  از  بعــد 
اطلاعات  اسبق  وزیر  یونسی 
در ارتباط با تقصیر ســعید مرتضوی در مرگ زهرا 
کاظمــی دیــروز بهمن کشــاورز، حقــوق دان هم 
در گفت وگــو با «ایســنا» از امــکان پیگیری پرونده 
خبر داده و گفته اســت: «با توجه بــه اینکه آنچه 
مطــرح اســت موضوع قتــل اعم از قتــل عمد یا 
شــبه عمد اســت و چنین جرم هایی مشمول مروز 
زمان نمی شــود؛ بنابراین بررســی مجدد موضوع 
در سیســتم قضائی وجود دارد. بــا توجه به اینکه 
گوینده این مطلــب و اعلام کننده ایــن جرم محل 
وثوق اســت و چه در آن زمان کــه مقام وزارت را 
داشــته در هر یک از حســاس ترین مواضع کشور و 
چه این زمان که کماکان مشــاور ریاســت محترم 
جمهــوری هســتند، بنابراین گفته ایشــان گفته ای 
است که می تواند نقطه آغاز پیگیری قضیه باشد».

کشــاورز با اشــاره به اینکه به یاد نــدارم که آیا 
تعقیــب کیفری در این مورد اصولا انجام شــده یا 
خیر، گفته اســت: «اگر هم شده باشــد و به علت 
فقد دلیل کافی، قرار منع پیگرد صادر شــده باشد، 
بررسی مجدد پرونده با ارائه دلیل یا دلایل جدید از 
طرف دادستان و تجویز دادگاه ممکن خواهد بود».
او گفته است: «اگر در زمانی که آقای مرتضوی 
شــاغل بــوده، مرتکب جرمی شــده باشــد که در 
حد مثلا قتل شــبه عمد بوده یــا در حد عدم کمک 
به موقع به مجروح حادثه کــه به گفته آقای وزیر 
اطلاعات وقت منتهی به فوت سرکار خانم کاظمی 
شــده، بدیهی است که الان که ایشان در آن سمت 

نیستند، مانع از تعقیب ایشان نمی شود».
او دربــاره ورود مدعی العموم بــه این موضوع 
گفت: «به گمان بنده آنچه واقع شــده در حد ماده 
۶۷ قانون آیین دادرســی کیفــری مدعی العموم را 
مکلف بــه دخالت می کند، به ایــن معنا که مقام 
وزارت درخصــوص موردی کــه اطلاع دقیق از آن 
دارد، اظهارنظری کرده و صریحا گفته است که اگر 
آن مرحومه را به موقع به بیمارســتان می رساندند، 

به احتمال قوی به رحمت خدا نمی رفت».
 علی یونســی وزیر اســبق اطلاعــات اخیرا گفته 
بود: «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید 
مرتضوی) اصرار داشــت که وی جاســوس اســت. 
برای بررســی این موضــوع مــا در وزارت اطلاعات 
دو کارشناس ضدجاسوســی این وزارتخانه را مأمور 
کردیم تــا در هتلی با این خانــم مصاحبه کنند. این 
کارشناســان، پــس از مصاحبه با وی، رســما اعلام 

کردنــد کــه به لحاظ فنــی و علمی، زهــرا کاظمی 
جاســوس نیســت اما دادســتان وقت تهران یعنی 
آقای ســعید مرتضــوی بر اصرار خــود باقی ماند و 
این پرونــده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به 
اطلاعات نیروی انتظامــی واگذار کرد. زهرا کاظمی، 
گویــا در فراینــد بازرســی، تحویل اشــیا و انتقال به 
بازداشــتگاه و نه در بازجویی، به دلیل مقاومت برای 
تحویل اشــیای همراه خود، مورد ضرب وشــتم قرار 
می گیرد و ســر او به جدول خیابــان اصابت می کند 
و منجــر بــه خونریزی مغــزی او می شــود که اگر 
به موقع او را به بیمارســتان منتقل می کردند، حتما 
نجــات می یافــت و همچنین اگر در ایــن وضعیت 
یعنی انتقال به موقع به بیمارستان و نجاتش، در هر 
دادگاهــی، حتی دادگاه های کانــادا در حضور وکیل 
کانادایی قرار می گرفتیم، جمهوری اسلامی محکوم 
شــناخته نمی شــد بلکه مأمور یا مأموران دون پایه 

به دلیل قصور یا تقصیر، مســئول شناخته می شدند. 
امــا بدعمل کردن، لجاجت و متهم کــردن دیگری یا 
سیاســی کردن موضوع، هزینه سیاســی سنگینی به 
جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست اندرکاران 
این پرونده هم برای همیشــه متهم شناخته شدند». 
محمد ســیف زاده، وکیل مرحوم کاظمی هم بعد از 
ســخنان یونســی به «اعتمادآنلاین» گفت: «اقدامی 
که آقای مرتضــوی در آن زمان انجام داده این بوده 
که به نظر کارشناســی وزارت اطلاعات تسلیم نشده 
و خود تمشــیت امور پرونده و تعقیب آن را برعهده 
گرفته اســت، بنابرایــن از این نظــر مرتکب تخلفی 
نشده، زیرا تشخیص این گونه موارد در نهایت با مقام 
قضائی اســت و مقام قضائی مکلف نیســت از نظر 
کارشناســان چه وزارت اطلاعات چــه هر وزارتخانه 
دیگری که در موارد خاص نظر کارشناســی می دهد 
و چه کارشناســان رسمی دادگســتری، پیروی کند. 
مسئله زهرا کاظمی قطعا قتل عمد بود و خیلی هم 
راحت مشخص می شد. دو ضربه به ایشان وارد شده 
بود که اگر مشخص می شد کدام یک از اینها منجر به 
مرگ شده، قاتل مشخص می شد». سیف زاده با اشاره 
به اینکه در کمیســیون اصل ۹۰ و کمیسیون امنیت 
ملی مجلس ششم از من تحقیقاتی شد و بعد خود 
آنها وارد رسیدگی شــدند، گفته بود: «آنها نظرشان 
این بود که براساس رســیدگی هایی که کردند، قاتل 
مشــخص اســت. همان زمان خاطرم هســت آقای 
آرمین که گزارش را خواند، حملات بســیار تندی به 
ایشان شــد؛ چون صراحتا می گفت قاتل کیست. آن 
زمان تحقیقاتی که وزارت اطلاعات کرده بود، بسیار 
جامع و کامل بــود و من به عنوان یک قاضی کیفری 
از آن تحقیقات لذت بردم اما همان زمان دادستانی 
پرونده را از وزارت اطلاعات گرفت. وزارت اطلاعات 
حتی تا بازســازی صحنه قتل هم پیش رفته بود اما 
آن را از مســیر خود خارج کردنــد. در نهایت گفتند 
قتــل در جایی بر اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیه اش را 
هم بیت المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد 
گرفتیم و تأکید کردیم که قتل عمد بوده است. علاوه 
بر ایــن دادگاه عمومــی صلاحیت رســیدگی به آن 
پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی 
می کــرد. نهایتا پرونده به دیوان عالی کشــور رفت و 
آنها نظــر ما را هم تأیید کردند که بله باید در دادگاه 
کیفری رسیدگی می شد و موضوع قتل عمد هم باید 

پیگیری شود که البته انجام نشد».
شیوه تکراری سعید مرتضوی

یکی از اتهامات ســعید مرتضــوی در ماجرای 
کهریــزک گزارش خــلاف واقع بــود. رد پای چنین 
روشــی را مــا در ماجرای مرگ زهــرا کاظمی هم 
شاهد هســتیم. روایت شــایان توجه محمدحسین 
خوشــوقت، مدیر اداره کل مطبوعات و رسانه های 
خارجــی وزارت ارشــاد دولــت اصلاحــات بــه 
«ســازندگی» در ارتباط با نحوه انتشــار فوت زهرا 
کاظمی چنین است: «۲۱ تیر ۸۲ مرتضوی خودش 
در تماســی از من خواســت که فوری بــه دفتر او 
بــروم. در این ملاقات مرتضــوی به من گفت آقای 
خوشوقت بسیار متأسفم خانم کاظمی فوت کرده 
اســت و من خیلی متأثر شــدم؛ بــه او گفتم بدون 
اطلاع ما بازداشت ایشــان درست نبود و اطمینان 
دارم که فوت او یک معضل سیاست خارجی برای 
ســال ها برای جمهوری اســلامی ایجــاد می کند. 
اما او گفت حالا کاری اســت که شــده و شما هم 
که معاونت در جرم جاسوســی داشــتید و شروع 
بــه تهدید کرد. توضیح داد، ایــن خانم کاظمی زیر 
دســت بازجوهای وزارت اطلاعات بوده اســت و 
به آنها اظهار کرده که در آخرین جلســه بازجویی 
وزارت اطلاعات اعلام کرده که حالش بد اســت و 
بازجوها او را به بهداری یا بیمارســتان فرســتادند 
و در آنجا ســکته مغزی کرده است. شما باید خبر 
فوتش را به این شــکلی که بیان کردم، اعلام کنید. 
من امتناع کــردم و گفتم این موضوع به من ربطی 
ندارد و من حضور نداشتم و این موضوع اساسا به 
وزارت ارشاد مربوط نمی شود. باید از سوی وزارت 

اطلاعات یا شــما که او را بازداشت کردید، بررسی 
شــود و مجدد تأکید کردم این کار درســتی نیست، 
چراکه اگر از ســوی وزارت ارشاد اعلام شود و پس 
از آن وزارت اطلاعات بیانیه دهد که تحت بازجویی 
آنها نبوده و در دســت بازجوهای نیروی انتظامی 
و قوه قضائیه بوده اســت، دعوایی ناخواســته راه 
انداخته ام که به صلاح کشور نیست، اما تأکید کرد 
نه، همین که می گویم را انجام دهید، شما را اینجا 

نگه می دارم تا این کار را انجام دهید». 
ماجرای کهریزک

«محســن روح الامینــی»، «محمــد کامرانی» و 
«امیرجوادی فر» سه  بازداشتی ای بودند که ۱۸تیر۸۸ 
بازداشــت و به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک اعزام 
شــدند. این سه نفر بر اثر شــدت جراحات و عفونت 
فوت کردند؛ اما در نامه ای که مســئولان بازداشتگاه 
درباره علت فوت این ســه  نفر خطاب به دادســتان 
وقت تهران می نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام 
می شــود. بهداری زندان ۲۱۰ «کهریــزک» نیز علت 
اولیه فوت متهم «جوادی فر» را مشــکل تنفســی و 
مننژیت و همچنین ایســت قلبی اعلام کرده بود. در 
این نامه تأکید شــده بود: «هیچ گونه ضرب وشــتمی 
درخصوص متهمان در زندان صورت نگرفته است». 
نکتــه جالب در ماجرا این بود که نه پزشــک وظیفه 
شــاغل در بهداری و نــه رئیس بهــداری «فاتب»، 
هیچ کــدام حاضــر به تأییــد و امضای ایــن گزارش 
نشــده بودند و متهمــان دادگاه انتظامی «کهریزک» 
مدعی شــدند متن این گزارش خلاف واقع از ســوی 
دادســتان تهران «ســعید مرتضوی» بــه آنان داده 
شــده و «مرتضوی» از آنان خواســته چنین گزارشی 
را بنابــر مصلحــت بــه دادســتان عمومــی تهران 
ارائــه کنند. ســردار احمدی مقدم، فرمانــده نیروی 
انتظامی هم بعــدا در گفت وگویی فاش کرد انتقال 
بازداشــتی های حوادث ۸۸ بــه «کهریزک» با اصرار 
«سعید مرتضوی» بوده  است. علت مرگ سه  جوان 
در حالــی صدمات و جراحات واردشــده بر بدن در 
۷۲ ســاعت قبل از فوت و عفونی شــدن بدن اعلام 
شده بود که از ســوی مراجع و مقامات بالاتر در آن 
چند روز بارها به دادســتان تهران تکلیف شده  بوده 
کــه هرچه زودتر بازداشــتی ها از «کهریزک» به اوین 
منتقل شــوند. بــه احتمال قوی در صــورت انتقال، 
هیچ کدام فوت نمی شدند. «سعید مرتضوی» مدعی 
شده  بود منتقل نشــدن به اوین به علت محدودیت 
جا بــوده اما در گزارش کمیته ویــژه مجلس درباره 
«کهریزک» آمده  بود: «در جلسه ای که هیئت مذکور 
با مســئولان زنــدان اویــن و قاضی حــداد، معاون 
وقت امنیت دادســتانی تهران داشــتند، مســئولان 
اوین اذعان کرده  بودند انتقال بازداشت شــدگان ۱۸ 
تیر بــه بهانه فقدان جــا و ظرفیت در زنــدان اوین 
مطلب صحیحی نیســت. زندان اوین کاملا آمادگی 
پذیرش آن بازداشت شــدگان را داشته است». برای 
«سعید مرتضوی» دادســتان وقت تهران، «علی اکبر 
حیدری فرد»، دادیار و «حسن حداد  دهنوی» معروف 
به قاضی «حــداد»، معاون امنیت وقت دادســتان 
تهران که هر سه از قضاوت معلق شده  بودند، دادگاه 
کیفری با پرونده ای ســه هزارو٥۰۰ صفحه ای در ۱۷ 
جلد تشکیل شد.شــاکیان هم خانواده سه درگذشته 
جنایت «کهریزک» بودند. نخســتین جلســه دادگاه 
هشــتم  اسفند ۹۱ آغاز شد و اول  خرداد ۹۲ بعد از ۱۱ 
جلســه پایان یافت. سعید مرتضوی مدتی قبل نامه 
عذرخواهی برای خانواده های کشته شدگان کهریزک 
نوشــت و از  آنها با عنوان شــهید یاد کرد، اما خواهر 
محمد کامرانی در پاســخ گفت: «عذرخواهی درمان 
ناله های جان ســوز مادرم نیست». در نهایت پرونده 
کهریزک بعد از کلی فرازونشیب و تجدیدنظرخواهی 
و رفتــن به دیوان عالی به حکم رســید. معاونت در 
قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در 
تنظیم گزارش خلاف واقع، اتهامات سعید مرتضوی 
در پرونــده بازداشــتگاه کهریــزک بــود. او به دلیل 
بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به 
انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج ســال انفصال 
از خدمات دولتی محکوم شــد. او بــه علت تنظیم 
گزارش خلاف واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰  هزار تومان 
جریمه محکوم شده بود، اما شعبه ۳۸ دیوان عالی 
کشــور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت سعید 
مرتضوی از این اتهام تبرئه شــد. او از اتهام معاونت 
در قتــل محمد کامرانی و امیــر جوادی فر هم تبرئه 
شد، اما بابت همین مورد اتهامی در شکایت خانواده 
روح الامینی محکوم شده اســت. همین حکمی که 
حالا به مرحله اجرا رســیده. ماجــرا از این قرار بود 
که شکایت خانواده روح الامینی در این مورد اتهامی، 
ضمیمه پرونده نشــده بود و جداگانه رســیدگی شد 
تا اینکه براســاس حکــم دادگاه تجدیدنظر منجر به 

صدور حکم دو سال حبس شد. 
تأمین اجتماعی، مرتضوی و زنجانی

ســعید مرتضوی در ماجرای تأمیــن اجتماعی 
هــم پرونــده دارد. پرونــده ای کــه بــا گــزارش 
تحقیق وتفحــص مجلــس از ایــن ســازمان کلید 
خــورد. گزارش مفصل ۸۲صفحــه ای مجلس که 
منتشر شد، چند بند داشت؛ از چندوچون معاملات 
و رابطــه او و ســازمان تأمین اجتماعــی با «بابک 
زنجانــی» معــروف تــا پرداخت هــای   میلیونی و 
پاداش های مرتضوی به برخی مدیران و رســانه ها 
و حتــی نمایندگان مجلس. در همین ارتباط برخی 
از بیمه شــدگان تأمین اجتماعی هم به چند وکیل 
دادگســتری وکالت دادند تا به نمایندگی از آنها از 
مرتضوی شــکایت کنند. پرونده سعید مرتضوی در 

ماجرای تأمین اجتماعی دو بخش شد. 
ادامه در صفحه ۱۵

پرونده سعید مرتضوی به اجرای احکام رفت

politics@sharghdaily.ir

نحوه اجرای احکام کیفری
احــکام لازم الاجرا طبق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، 
عبارت اند از: حکم قطعی، حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی که نســبت به آن اعتراض یا درخواســت 
تجدیدنظر نشــده باشد یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نســبت به آن رد شده باشد، حکمی که مورد 
تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشــد یا حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی، صادر می کند. 
عملیــات اجرای حکم پس از صدور دســتور مقام قضائی مجری حکم شــروع مي شــود و به هیچ وجه 
متوقف نمی شــود؛ مگــر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دســتور توقف اجرای 

حکم را صادر کند. 
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